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تجربه آموزگار هندی برای تدریس زبان انگلیسی 

روش‌هایی خلاقانه برای کمک‌ به دانش‌آموزان کم‌بضاعت

ایالت تامیل نادوی هندوســتان جایی است که در آن مدارس 
دولتی درگیر کمبود امکانات هســتند؛ در نتیجه بســیاری از 
آموزگاران تلاش بســیاری برای جبــران این ضعف و عرضه 
بیشترین توان خود به دانش آموزان را دارند. خانم »کریشناونی« 
در این میان نشــان داد که اگر اراده انجام کاری وجود داشته 

باشد، راه انجام آن هم پیدا می شود.
کریشناونی از آموزگاران زبان انگلیسی است که تا سال 2004 
در یک مدرســه خصوصی کار می‌کرده. پس از آن او، امکان 
کار در یک مدرسه دولتی را به دست آورد. این موقعیت شغلی 
جدید چشمان او را به روی واقعیت‌های تعجب برانگیزی درباره 
مدارس دولتی، بــاز کرد. او خودش در اینباره می‌گوید:»یک 
روز از دانش‌آموزان کلاس هفتم خواســتم که پاسخ تعدادی 

پرسش درباره یکی از فصل هایی را که برایشان تدریس کرده 
بودم، بدهند. با تعجب دیدم که همه دانش آموزان به استثناء 
یک نفر قادر به نوشتن به انگلیسی نیستند. حتی همان یک 
دانش‌آمــوز هم قادر به خواندن انگلیســی نبود و بعد متوجه 
شــدم که پاسخ ها را حفظ کرده و بر اساس محفوظات آنها را 

بازنویسی کرده است.«
ایــن اتفــاق گویــی او را از خواب بیــدار کرد تــا متوجه برخی 
موارد بنیادی شــود. بســیاری از این دانش آموزان متعلق به 
خانواده‌های فقیری بودند که اشتیاقی به آموزش و تحصیل 
نداشته و اهمیت آموزش و تحصیل را نمی‌دانستند. از همینجا 
بود که او شــروع به ایجاد تغییر در برخی شیوه های آموزشی 
کــرد تا دانش آمــوزان را ترغیب به آموختــن کند. مثلا نحوه 
روخوانی یکنواخت از روی متون درسی را تغییر داد به شکلی 
که دانش آموزان مشتاق به مشارکت در آن شدند. به این ترتیب 
کریشناونی شاهد بروز برخی تغییرات در دانش آموزان شد، آنها 
در حال تغییر نگرش خود نسبت به آموزش بودند. اینک او به 

این امر می بالد که دانش آموزی که در آن سال قادر به خواندن 
از روی یک متن نبود، موفق به اخذ مدرک MBA شده است. 
پس از چند ســال یعنی در سال 2008 کریشناونی به مدرسه 
دولتی دیگری منتقل شــد که وضعی بهتر از مدرســه قبلی 
نداشت. در آن زمان او برای اطلاع از شیوه‌ها و امکانات بهتر 
کردن آموزش برای دانش آموزان به موسسه شورای بریتانیایی 
برای معلمان انگلیســی مراجعه کرد. او درباره اینکه چگونه 
دانش‌آموزان را به فراگیری زبان انگلسی ترغیب کرده می‌گوید: 
»گاهی اوقات از آنها می‌خواستم که بخشی از محتوای درسی 
را به صورت نمایش درآورند، این نمایش را ضبط کرده و از طریق 

یک پروژکتور برایشان نمایش می دادم.«
کریشــناونی از چند سال قبل شــروع به استفاده از فیسبوک 
کرد، گرچــه در آن زمان بســترهای شــبکه‌های اجتماعی 
چندان فراگیر نبود. او در شــبکه هــای اجتماعی صفحاتی 
درست کرد که از ابتدا، نه برای معرفی استعدادهای برتر بلکه 
برای معرفی شیوه های خلاقانه آموزش زبان ایجاد شده بود. 

به این ترتیب همانگونه که انتظار می‌رفت آموزگاران زیادی از 
روش های معرفی شده توسط کریشناونی برای سازگار کردن 
برنامه آموزشی خود با شرایط مدارس استفاده کردند. در ادامه 
همین مســیر بود که برخی از افراد حمایت هایی را در اختیار 
مدرسه کریشناونی گذاشتند. کریشناونی، آموزگاری که خود را 
وقف کارش کرده امروز خوشحال است که دانش آموزان او در 
برنامه های آموزشی مشارکت کرده و در مسابقاتی که نه‌تنها در 
تامیل نادو بلکه در سراسر هندوستان برگزار می شود، شرکت 

و جوایزی را دریافت می‌کنند.
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وارد بــازار هنــر شــدن هــم هنــر می‌خواهــد. رقابت‌هــا 
طاقت‌فرساســت. هنرمنــد در چالش مداوم میــان هنر و 
چگونگی ارایه آن است. »ستاره آزموده« اما توانست در این 
بازار آشــفته آستین بالا بزند و وارد بازار کار شود. او فعالیتش 
را از کارگاه‌های اجاره‌ای شروع کرد تا اینکه توانست به همراه 
همســرش کارگاهی در جــاده خاوران راه بینــدازد و وارد فاز 

جدیدی از کارش بشود. 
ستاره، مجسمه‌ساز جوانی اســت که دل به رویاهای بزرگ 
بســته. یادش می‌آید؛ روزهایی که برای نخســتین بار روی 
حجم‌های بزرگ کار می‌کــرد؛ خیلی‌ از مردم با تعجب به او 
نگاه می‌کردنــد. این روزها اما پروژه‌هــای متعددی تعریف 
می‌کند. پروژه‌های گروهی که در آن از هنرمندان دیگر هم 
با توجه به نوع پروژه استفاده می‌کند. او راز موفقیتش را صبر 

و پیگیری می‌داند.

سومین سمپوزیوم و متریال سنگ��
کارگاهش، ســوله‌ای  200 متری در جاده خاوران اســت. 
گوشــه‌ گوشه این کارگاه پر اســت از ابزار و خرده چوب و ... 
ســتاره آزموده در حال و هوای فضایی کــه تنفس در آن را 
دوست دارد، نقب می‌زند به روزهای کودکی‌اش:»در دوران 

کودکی، تفریحم بازی لابه‌لای ابزارها و تکه‌چوب‌های پدرم 
بود. با این حال ریاضی فیزیک خواندم و تازه از دوران پیش 
دانشگاهی وارد دنیای هنر شدم.کارشناسی مجسمه‌سازی 
را که از دانشــگاه گرفتم و چون دانشگاه در این رشته ارشد 
نداشــت، من ســعی کردم نزدیک‌ترین رشــته را نسبت به 
فضای کاری و ذهنی‌ام انتخاب کنم و آن عکاســی بود. به 
این ترتیب ارشد عکاســی‌ام را از دانشگاه پردیس هنرهای 

زیبای تهران گرفتم.«
خانواده‌ ســتاره اهــل ذوق و هنر بودنــد و از هیچ کمکی به 
او دریــغ نکردند تا به آرزوهایش برســد. اما او بعــد از ورود به 
رشته مجسمه‌ســازی بود که زندگی واقعی کاری‌اش را آغاز 
کرد:»تمام تلاشم را کردم که همه چیز را یاد بگیرم و از هیچ 
کاری کوتاهــی نکــردم.  هیچ وقت یادم نمی‌رود، ســومین 
سمپوزیوم مجسمه‌سازی با متريال سنگ که در برج میلاد 
در سال 91 بود، در بخش دانشجویی کارم انتخاب شد و آنجا 

برای اولین بار بود که فرز سنگ دستم گرفتم.«

یاد گرفتم چطور با مشکلات کنار بیایم ��
ســتاره از همین‌جا انگیزه لازم برای ادامه فعالیت در رشــته 
مجسمه‌سازی پیدا می‌کند:»کم‌کم بعد از این سمپوزیوم ابعاد 
معنی مهمی برایم پیدا کرد و کارهای شهری‌ام کم‌کم خلق 
شد، اشتیاق به مراحل تولید در ابعاد بزرگ آنقدر در من پررنگ 
بود که محوریت اصلی کارهایم به سمت مجسمه‌های شهری 
سوق پیدا کرد.ترکیب متريال‌های ماندگار در مجسمه‌ها باعث 
شد تا به سمت یادگیری روش‌ها و تکنیک‌های مختلف چون 

جوشکاری و مدلاژ و... بروم.«
 او در این دوران فراز و نشــیب‌های بســیاری را پشــت سر 
می‌گذارد:»به خاطر نوع کار با ســختی‌هايی روبه رو شــدم 
که انتظار آن‌ها را نداشتم اما به مرور زمان یاد گرفتم چطور 
با مشــکلات کنار بيایم و آن‌هــا را حل کنم. مثلا اولین کار 
شهری‌ام را با آهن در فضای باز اجرا کردم، اولین روزی که 
فرز دست گرفتم خیلی‌ها با تعجب نگاه کردند. بین آن نگاه‌ها 
هم تشویق دیده می‌شد هم افسوس ولی برای موفق بودن 

زاویه دید
به خاطر نوع کار با سختی‌هايی روبه رو شدم که انتظار آن‌ها را نداشتم اما به مرور زمان یاد گرفتم چطور با 
مشکلات کنار بيایم و آن‌ها را حل کنم. مثلا اولین کار شهری‌ام را با آهن در فضای باز اجرا کردم، اولین 

روزی که فرز دست گرفتم خیلی‌ها با تعجب نگاه کردند. بین آن نگاه‌ها هم تشویق دیده می‌شد هم 
افسوس ولی برای موفق بودن باید صبور بود و پیگیری کرد 

باید صبور بود و پیگیری کرد.«

 برنامه‌ریزی و تشکیل گروه��
ستاره مهمترین دستاورد زندگی‌اش را در حقیقت تجربه‌ای 
مي‌داند که خودش کســب کند و لذتی که از تمام لحظات 
اجــرای آن ببــرد. او در پروژه‌هایی که یک گــروه لازم دارد؛ 
سعی می‌کند تا در ابتدا برنامه‌ریزی کند و با توجه به کیفیت و 
زمان‌بندی پروژه گروه تشکیل دهد، در پروژه‌های او معمولا 
بین سه تا هفت نفر مشغول هستند. او جمع‌آوری نیروهای 
مرتبط و طرح مســئله درست برای تداوم یک پروژه را بسیار 

کلیدی می‌داند.
ســتاره می‌گوید:»به نظرم اهداف کوچک با دورنمای روشن 
چیزی است که نیروی محرکه کار و امید را بیدار می‌کند اما در 
پله‌های بعدی است که هدف‌ها محکم‌تر و بزرگ‌تر می‌شوند و از 
میان آن‌ها جریان‌های جدیدی رخ می‌دهد. البته که بسندگی 
سمی است که مدام باید از آن دوری کرد تا خلاقیت و نوآوری 
معنی خودشــان را در پروسه از دســت ندهد.« درک از فضا و 
پی بردن به ضعف‌ها و قوت‌ها از اســاس کار اوست:» وقتی 
ما ضعف و قدرتمان را بشناســیم، می‌توانیم از آن‌ها در جهت 
پیشبرد هدفمان استفاده ‌کنیم.  پیگیر بودن در کار و درست طی 
کردن مرحله ایده خام تا پروراندنش نیاز به صبر و پشتکار دارد 

که به نظرم همان جایی است که موفقیت حاصل می‌شود.«

آینده یک ثانیه بعد است��
»آینــده لحظه دوری نیســت يــک ثانیه بعد درســت همان 
آینده اســت فقط با این تفاوت که نگاه سرمایه‌داری سرعتی 
سرســام‌آور به آن داده اســت. همه چیز در ابعاد انبوه تولید و 
به همان ســرعت دور ریخته می‌شوند که البته هنر هم درگیر 
این روند می‌شود چون مســتثنا از این فضا نیست و با شرایط 
محیطی تغییر می‌کند.« ســتاره این‌ها را می‌گوید و امیدوار به 
آینده، دست به کار می‌شود:»به نظر من، خرده فعالیت‌هایی 
در بین جوانان در حوزه‌های صنایع دســتی و طراحی صنعتی 
و طراحــی لباس و... شــکل گرفته که باید دید ایــن تداوم و 
پیشرفت و پیدا کردن مخاطب چگونه پیش خواهد رفت، که 
امیــدوارم پایدار و پویا بمانند.« او چالش هنر و ارایه آن در بازار 
کار را اینگونه حل کرده:»در رابطه با فعالیت شــخصی خودم 
باید بگویم که حضور در عرصه هنر امری حیاتی برای هنرمند 
است ،این حضور وابسته به استمرار در فعالیت است، فعالیتی 
توامان خلاقه و بدون تکرار. سعی من هم ماندن در این فضا و 
ارایه فضای ذهنی‌ام به مخاطب است چه در قالب مجسمه،  
چه یک مبلمان شــهری و خانگی.«  این مجسمه‌ســاز نقب 
می‌زد به روزهای اولیه کارش:»برای اولین کارها مجبور بودیم 
کارگاه‌های مختلف اجاره کنیم که به خاطر شرایط نامناسب 
کارگاه‌ها خیلی اذیت مي‌شــديم اما بعد از يک مدت توانستيم 
یک ســوله بخریم. کم‌کم توانســتيم ابزار و تجهیزات به آن 
اضافه کنیم. « او از راهی که طی کرده هم می‌گوید:»ما بیشتر 
مجسمه شهری می‌سازیم که تقریبا یک سال است وارد فضای 
فرنیچر و مبلمان خانگی هم شده‌ايم و به صورت سفارش فردی 
کار می‌کنیم. با دوستانمان که معمار بودند. سعی می‌کنیم از 
بازاری شــدن دوری کنیم و برای هر فرد یک مبلمان طراحی 
شود با علاقه‌ها و سلیقه‌ای که دارد. سعی می‌کنیم با روحیات 

فردی مبلمان را طراحی کنیم.«

گفت‌وگو با ستاره‌ آزموده، مجسمه‌‌ساز 

هنر وارد شدن به بازار هنر 

چایخانه کاغذی، ایده‌ای موفق در گردشگری 
ایده‌های خلاقانه در تلفیق سنت و مدرنیته منجر به کسب‌وکار در حوزه گردشگری می‌شود. یک نمونه از این ایده‌ها در ژاپن این روزها سر و صدای زیادی بر پا کرده، یک طراح خوش ذوق ژاپنی چایخانه‌ای را 

طراحی کرده که به طور کامل از کاغذ ساخته شده و می‌توان آن را به راحتی جابجا کرد و از محلی به محل دیگر برد. طراح این چایخانه آن را به شکل یک دایره بزرگ طراحی کرده که یادآور منازل محل سکونت 
اسکیموهاست. چایخانه یاد شده که Shi-An نام دارد، اولین بار در کیوتو نصب  و برنده جوایز مختلفی شده است.

 مهران امیری 

 درسی‌که از کارخانه 
»چسب هل« گرفتیم

انتشــار تصاویری از برگزاری مراسم اجباری 
و انواع جریمه‌های نقــدی و غیرنقدی برای 
موارد مختلف عملکرد کارکنان در یک شرکت 
تولیدی در روزهای گذشته بحث‌های بسیاری 
را در فضای مجازی برانگیخت. آشکار شدن 
این نوع رفتارها و اظهارات صاحب و مدیر این 
شــرکت پس از آن، بر دامنه و ابعاد هشدارها 
نسبت به این نوع رفتارها افزوده است. آنچه 
مهم است اینکه در پس هیاهوی اعتراض‌ها 
و پاسخ‌های احساسی، این موضوع را از این 
زاویــه نیز می‌توان بررســی کرد که در فضای 
کســب و کار تا چه اندازه می‌توان با توسل به 
انگیزه‌ها و حساســیت‌های معنوی اقداماتی 

غیر عرفی و فراتر از قانون انجام داد؟
در کنار اخبار و تصاویری که به سرعت درباره 
این شرکت منتشر شد، خبرهای دیگری هم 
از انجام موارد مشابه در تعدادی دیگر از مراکز 
تولیدی به گوش رســید که حتــی اگر آنها را 
محصــول هیاهو و رفتارهای جنجال‌برانگیز 
بدانیــم، وقوع حتــی همان یک مــورد هم 
نگران کننده اســت. این مورد که در ابتدا به 
نظر می‌رسید حاصل کج‌ســلیقگی یک فرد 
در ترغیــب دیگــران به انجــام فرایض دینی 
باشد، پس از اظهارات مدیر شرکت که اساس 
تاســیس تولیدی خود را به نماز ربط داده این 
پرســش را ایجاد کرده اســت کــه صاحبان 
کســب و کارها تا چه اندازه می‌توانند اهداف 
و برنامه‌هــای تجاری و اقتصــادی خود را با 
اعتقادات و آرمان‌های عقیدتی شــان پیوند 
بزنند؟ آیا آنها در صورت ایجاد چنین پیوندی 
و با تکیه بر تقدس برگرفته از اعتقادات دینی 
مجــاز بــه انجــام رفتارهایی فراتــر از قانون 

هستند؟ 
در چنین مواردی تکلیف مراجع قانونی برای 
نظارت بر حسن اجرای قانون چیست؟ آیا اگر 
کارکنان چنین مراکــزی رفتارهای عقیدتی 
صاحبــان آن کســب و کار را مخالف حقوق 
قانونــی خــود بدانند، مورد حمایــت قانون و 
مراکــز قانونی قرار می‌گیرنــد؟ این در حالی 
است که اگر به هر دلیلی مدیران و متولیان امر 
نســبت به حسن نظر و نتیجه کار یک کسب 
و کار بنا شده بر مبنای تمایلات عقیدتی ابراز 
اعتماد نمایند، آیا مجاز به مســامحه در قبال 
سایر صاحبان کسب و کارها که برداشت‌های 
متفاوتی از عقایــد و آموخته‌های دینی دارند 

هم هستند؟ 
در صورت باز شــدن مسیر چنین رفتارهایی، 
برخورد با ســوء استفاده‌ها از چنین فضایی را 
چگونه می‌توان مدیریت کــرد؟ در این میان 
اســتیفای حقــوق قانونی کارکنــان و جاری 
کردن قوانین مصوب مراکز عالی قانونگذاری 

چگونه مقدور خواهد شد؟
اساســا انجام چنیــن رفتارهایــی در صورت 
وجود یک نظام مســتقر قانونی که مبتنی بر 
مبنای دینی و تحــت نظارت مراجع مختلف 
تصمیم‌ساز متعهد به چارچوب‌های اعتقادی 
است، ما را به سمت  بدعت‌ها و قوانین خاص 

و محفلی پیش نخواهد برد؟
در کنار همه اینها لازم اســت به این نکته نیز 
توجــه کنیم که رابطه بین انگیزه هر عملی با 
حاصل آن، یا به قولــی انگیخته آن، همواره 
مــورد مجادلــه بوده. آیــا ما با تکیه بــر انواع 
انگیزه‌های مقدس و خیرخواهانه می‌توانیم 
هــر حرکتی را انجام دهیم و خــود را فارغ از 
نتیجــه یا همــان انگیخته بدانیم؟ تمســک 
به انــواع عناصر گفتمانی برگرفتــه از دین و 
اعتقــادات مــورد احترام مردم بــرای توجیه 
رفتارهای فراقانونی در یک کشــور مبتنی بر 
قانــون و معتقد به اصول و قواعد دینی منجر 
به هرج و مرج شده و مبنای اعتقادی جامعه 
را نیز سســت می‌سازد. تجربه نیز نشان داده 
که اگر پیــروان چنین روش‌هایــی به دنبال 
پناه گرفتن در پشــت باورهای دینی با هدف 
بهره‌برداری‌هــای خــاص نباشــند، عموما 
مبلغین مناسب و مفیدی برای حفظ یا ارتقاء 
امور اعتقادی هم نیستند. این در حالی است 
که فعالان عرصه‌های مختلف کســب و کار 
در نخســتین گام موظف به اجرای درســت 
وظایف اقتصادی خود هستند و موفقیت آنان 
در عرصه‌های کاری به شکلی بهتر و موثرتر 

در خدمت اهداف اعتقادی قرار می‌گیرد.  

لحظة آها

  روزنامه‌‌نگار  

 فاطمه‌ علی‌اصغر 
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